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Abstract 
As an offspring of reductionism, modern science can be traced back to the 
Renaissance and mankind’s effort to understand the universe as a unified whole 
through analysing its diverse components. Even though one might assume that 
reductionism is a positive phenomenon, it has negative effects in literary theory. 
This study investigates reductionist readings of Nima Youshij’s poetry. As the 
centre of the contemporary poetry canon, Nima necessitates close reading and 
in-depth analysis. The present article explores the reductionist readings of six 
Iranian critics – Sirous Shamisa, Saeid Hamidian, Taghi Poornamdarian, Reza 
Barahani, Shapour Jourkesh, and Mahmoud Falaki – who have reduced Nima’s 
poetry to simple and readily accessible meanings. To do so, the study at hand 
investigates different forms of reductionism and critiques form, subject/object, 
language, exegesis, and symbols in Nima’s criticisms. The results of this study 
show that reducing Nima’s poetry dismantles his poetic structure and 
organization. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Persian modern poetry moved beyond traditional structures of form and 
language to reflect society, philosophy, and aestheticism. As the father of 
modern poetry, Nima Youshij can be regarded as a theoretician of modern 
literature. Even after a century of the so-called “Nima movement,” modern 
literary theories suffer from serious challenges, such as reductionist readings. 
Reductionism, the approach of explaining complex phenomena by breaking 
them down into their smallest components, has several potential problems. It 
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can lead to oversimplification, obscuring implicit qualities and complex 
interactions in poetry. 
 
2. Methodology 
Informed by contemporary literary theory and critical discourse analysis, this 
descriptive-analytical study investigates the reductionist readings of six Iranian 
critics: Sirous Shamisa, Saeid Hamidian, Taghi Poornamdarian, Reza Barahani, 
Shapour Jourkesh, and Mahmoud Falaki. 
 
3. Theoretical Framework 
The present analysis is in accordance with three forms of reductionism: 
ontological reductionism, which involves analyzing poetic works through the lens 
of reducing complex elements to their fundamental components, often 
exploring the relationship between the poem's structure, language, and 
meaning; epistemological reductionism, which examines how poetry, through its 
language and structure, reduces or simplifies complex human experiences and 
ideas and turns them into fundamental elements. It explores whether poetry, 
despite its subjective and often metaphorical nature, can offer insights into the 
nature of knowledge and reality itself. The third form of reductionism is 
methodological reductionism, which analyses poems by breaking them down 
into smaller parts to discover their structure, language, and effects. This 
approach can involve examining individual words, lines, stanzas, rhyme schemes, 
and other formal elements in an attempt to see how they contribute to the 
overall meaning and experience of the poem. It also employs Adorno’s notion of 
“the non-identical” as a conceptual tool in the analysis.  
 
4. Discussion and Analysis 
There is a kind of structural reductionism in Shamisa and Hamidian. Shamisa, by 
reducing the form to language and meter, and Hamidian, by ignoring the 
connection between form and context, reduce Nima’s poetry to a collection of 
static elements. Their insistence on the vivid presence of Khorasani poetry in 
Nima’s poetry shows the influence of traditional interpretations in creative and 
new forms of criticism.   By focusing on the object, Jourkesh ignores the subject. 
His epistemological reductionism disregards the structural and linguistic 
complexities of Nima’s poetry. As a consequence, Nima’s poetry is reduced to a 
passive process of affectation and inspiration. 
By differentiating “personal” and “conventional” symbols, Barahani aims to 
formulate a new theoretical structure for sign systems in modern poetry. Sadly, 
he fails to do so. He selectively associates different signs to different phenomena 
without presenting a plausible explanation; for instance, he associates “phoenix” 
and “night” with mythology and Nima’s personal experiences without drawing a 
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clear borderline between them. This analytic incoherence dismantles the unified 
structure of sign systems and reduces them to fixed and static meanings. 
By echoing the Memetic hermeneutic patterns, Pornamdarian and Falaki analyse 
Nima’s poetry in accordance with the lived experiences of the poet and its socio-
political dimensions. This approach, which posits poetry and history on the same 
level, reduces the meaning process to external significations.  
 
5. Conclusion 
The results of this study show that reductionism prevents a thorough 
understanding of the complexities of modern poetry. By reducing the poeticity 
to static and individual elements, reductionism dismantles the organic unity of 
the poem as a whole, disrupts the holistic experience of reading a poem, and 
overlooks other valid readings.  
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 گرایانه در خوانش نظریة ادبی و شعر نیما یوشیجهای تقلیلنقد دیدگاه

 
 3رضا چراغی   2 علی تسلیمی  *1 ابراهیم حسنکلو

 

 چکیده
 فهمم ههمان یو تلاش انسان برا رنسانسبه دوران  است. ریشة این اصطلاح« گراییتقلیل»علم مدرن فرزند 

گرایی در رسمد تقلیملنظر می. بنمابراین بمهگرددیبرممتکثر  اهزاءِ لیو تحل هیتجز قیازطر کل واحد همثاببه

 نیمارا بمه بمار خواهمد دورد.  اهیم دید این مفهوم در نقد ادبی چه مشکلاتیکند. اما خوههت مثبت کار می

عنموان بمه ممای. نپمردازدیم جیوشی ماین نظریة ادبی و شعرمنتقدان  ةانیگرالیتقل هایدیدگاه نقدبه  پژوهش

شمش منتقمد اسمت، امما  قیمو عم قیمخموانش د  ازمنمدین ران،یمدر شعر معاصمر ا ترین چهرهاولین و مهم

، رضما براهنمی، شماپور انیپورناممدار یتقم ،انیدیمحم دیسمع سما،یشم روسیس- شده در این نوشتاررسیبر

 اتیرا به هزئ ماین هایمسئلهو  میمفاه انه،یگرالیتقل یکردیبا روخود  گاه در دراءِ -هورکش، و محمود فلکی

هایی نظیمر فمرم، هگرایی، حوزیلپس از معرفی انواع تقل بدین منظور،. دهندیکاهش متر یابو دسانتر ساده

 نیماز ا کیمهر یبما بررسم سوژه و ابژه، زبان، تفسیر، و سمبول در بازخوانی نیماپژوهان واکاوی خواهد شمد.

باعث از دسمت رفمتن ارتبماج اهمزاء بما کمل  انهیگرالیتقل یکردهایکه چگونه رو شودداده میها نشان حوزه

های مدام از هزء به کل و وبرگشتبا رفتتوهه کند و نیز شعر نو  تیکلبه  دیبا یکه نقد ادبنتیجه دن. شودیم

 . گرایانه بپرهیزدسویه و تقلیلبالعکس، از رویکردهای یک
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   همقدم -1

گرایانة منتقدان به نظریه و شمعر دنچه در این مقاله  رار است بررسی شود، چگونگی نگاه تقلیل

ز بحث باید چرایی این پژوهش پاسخ داده شمود. از اهمیمت نیمما نیماست. بنابراین پیش از دغا

تموان گذشمتچ چراکمه سمادگی نمیپژوهی بمهدر شعر معاصر اگر بگذریم، از رویکردهمای نیمما

د کمه شموشناسند. بنابراین واهب میواسطة منتقدان ادبی میمخاطبان ادبیات امروز، نیما را به

ههمان »کار گیرد. اگمر بمه ایمدۀ ایت د ت و ذکاوت را بهمنتقد ادبی در خوانش خود از نیما نه

معتقد باشیم دنگاه نیما نیز متنی حدا ل صدساله خواهد بود که در طمی ایمن ممدت از  1«متن

-هر سو و به هر  صدی خوانده شده اسمت. کمار نویسمندگان ایمن سمطور، بمازخوانی انتقمادی

اند. اما باره  لم فرسودهدر این( 1313-1373)ساله هایی است که در یک بازۀ دهگزینشی پژوهش

متمرکمز  2«گراییتقلیمل»این بازخوانی بنا به شرایط محدودتر مقاله، در موضوعی تحت عنوان 

پژوهی، تقلیل و خواهد شد. در پایان این نوشتار خواهیم دید که یکی از اشتباهات رایج در نیما

ای کمه ارتبماج گونمهتر اسمت، بهوری هزئیتبدیل مفاهیم، اصطلاحات و رویکردهای نیما به ام

فهممی عبارتی بهتر کمفهمی یا بهدهد کجمیشود و دنچه رخ این اهزاء با کل از هم گسسته می

 از نیماست. 

گیرند: منتقمدان ند در دو گروه  رار میارفتهمنتقدانی که در این پژوهش موردبررسی  رار گ

چ و منتقمدان غیردانشمگاهی (، و تقی پورناممداریانسیروس شمیسا، سعید حمیدیان)دانشگاهی 

. خواهیم دید که هر دو گروه در خوانش خمود از (رضا براهنی، شاپور هورکش، و محمود فلکی)

علت اصلی دن از دسمت دادن ارتبماج همزء و کمل در شوند که هایی میگرایینیما دچار تقلیل

طور که در اداممه خمواهیم گفمت، مانشده ازسوی نیماست. ازطرفی، هبازخوانی مفاهیم مطرح

گرددچ زمانی که نگاه پوزیتیویسمتی حماکم گرایانه به دوران مشروطه بازمیهای نگاه تقلیلریشه

خصوص در خموانش کند. یکی از نخستین افرادی که بهبر هامعه، به بدنة ادبیات نیز رسوخ می

پنمدارد، هامعه و فضمای سیاسمی میمند داشته و شعر نیما را تنها محاکات اشعار نگاهی تاریخ

نویسمد و نیمما می« امیمد پلیمد»ای بر شمعر مقدمه 1322احسان طبری است. طبری در سال 

رویکردی تفسیری است که بعدها اغلمب منتقمدان از دن پیمروی  گرتوان گفت، دغازنوعی میبه

نایمه از صمب  ک»نویسمد: گفتممان چمم میتمثییر کردندچ یعنی تفسیر محاکاتی. طبری تحمت 

                                                           
1. text world theory  
2. Reductionism 
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مانمدگی، ههمل و طلیعة یک اهتماع هدید و یک نظام حیاتی نوین است. شمب ارتجماع، عقب

بنابراین سنت تفسمیر محاکماتی از ایمن نقطمه، (. 722: 1311)یوشیج،  «فساد اهتماع کنونی است

به اغلب شعرهای نیمما و « صب  و شب»طور که خواهیم دید این تلقی از بندد و هماننطفه می

عبارتی، گویا در این نوع تفسیر، تاریخ سرایش شمعر برابمر بما کند. بهنیمایی سرایت می شاعران

یافتن از زممان کمه شمعر میمل بمه فمراروی و بسمطشودچ درحمالیتاریخ شعر در نظر گرفته می

شمده در ایمن پمژوهش خمود وارن ایمن سرایش خود دارد. درنتیجه، منتقدان بررسی 1تقویمی

 گذار دن.سنت هستند نه بنیان

 

 پیشینة پژوهش -1-1

که مدنظر این پمژوهش اسمت، مقما تی متنموع در علموم گونماگون « گراییتقلیل»دربارۀ موضوع 

تقلیل ایدتیک، خاسمتگاه همدایی » -پردازیم: الفنوشته شده است که به معرفی برخی از دنها می

در ادبیممات سیاسممی تقلیممل و تبممدیل مفمماهیم » -ب .(1311) زادهفممت  از «هایممدگر از هوسممرل

شمناختی در شناخت و تقلیمل: توسمعة عملمی تقلیمل پدیده» -پ .(1311) از محمودی «مشروطه

از رابمرت. « تقلیل علمیچ دشمنی یا دوسمتی» -ت (.1311)از لینا ریتسولی  «تفکر ادموند هوسرل

بمه  )نگماهی های ادبمی معاصمرهای پسامدرن در پژوهشتقلیل نظریه» -ن .(1311)بی. گریفیث 

پردازی پسمامدرن: های پسامدرن با تثکید بر فصل شخصمیتکتاب داستان کوتاه در ایران: داستان

از عبممادی و « گراییگرایی یمما نوخاسممتهفروکمماهش» -ج .(1311) خممانیامن زا «نظریممة فوکممو(

همما و کاربردهممای روش بینامتنیممتچ فممرود از واکمماوی چالش» -چ .(1142) عموسملطانی فروشممانی

 .(1311)و همکاران  از حافظی« گراییانتزاعچ سقوج در ورطة تقلیلنردبان 

گرایانمه از نظریمة ادبمی و شمعر نیمما همای تقلیلبنابراین پژوهشی با هدف بررسی خوانش

 های نیماپژوهان دارد. وچرای دیدگاهچونصورت نپذیرفته است و این نشان از پذیرش بی

 

 بحث و نظر -2

  گراییمفهوم تقلیل -2-1

در زبان  تمین  ducereو  reاست، از دو  سمت  reduceاللفظی واژۀ که ترهمة تحت« تقلیل»

اسمت.  leadیما  bringبمه معنمی  ducereو  againیما  backبه معنمای  reتشکیل شده است. 

                                                           
1. chronological time 
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چهار معنایی اسمت کمه « به عقب بردن»، و «دوباره رهبری کردن»، «بازدوردن»، «بازگرداندن»

به معنمای  « لّ»دید. ازطرفی در زبان عربی نیز از ریشة دو  سمت به دست می از ترکیبات این

بمر تقلیمل، واژگمانی توان علاوهساخته شده است. بنابراین می« کم یا کوچک کردن، و کاهش»

 .(Wordhippo، «تقلیل»)مدخل  کار بردرا نیز به 2، و تحویل1چون تبدیل

بیرون کشید و حقیقت را نه در دسمان، که در تنهما زمانی که بشر سر از گریبان  رون وسطی 

رو شمد. ایمن رویمارویی دراممش منزل خویش هستجو کرد، با یک کل واحد به نمام ههمان روبمه

پیشین را به رانشی همیشگی بدل کرد. انسانی که تا پیش از این، پاسخ تممام سملاا ت خمود را از 

هایی نموین در ذهمنش هر مه د و پرسشگرفت، با خلأ عظیمی مواهه شالقدس و پسرش میروح

دیمد و می« ماشمین» همثابمزد. نخستین فیلسوف مهم این دوران دکارت بود. دکارت ههمان را به

بمودچ کسمی کمه بتوانمد تبیینمی مکمانیکی از « مهندس-فیلسوف»فیلسوف راستین در دیدگاه او 

چراکمه  (.141: 1317، )مجتهمدیای داشمته باشمد فایمده« زنبور عسمل»ههان ارائه دهد و همچون 

توان ازطریمق خمواص و عالم دکارتی، عالمی منحصراً مکانیکی است که در دن هرچیزی را می»

بنابراین بشر بمه (. 11: 1371)ژیلسون،  «صفات هندسی مکان و  وانین فیزیکی حرکت تبیین کرد

ز اممور فیزیکمی زدایی ازدایی از امور متافیزیکی و ابهامکه تقدسعقل خویش رهوع کرد، چنان

پمذیر سمادگی امکانکلِ  ابملِ شمناخت، بمه همثابیگانه مقصود او گشت. اما مواههه با ههان به

نبود. بدین منظور، بشر صلاح خویش را در شکستن این کل، و بازشناسی دن ازطریق هزئیمات 

، متکثر دید. علم مدرن، حاصل این شکست شد و هزئیات این کل، در علومی ماننمد ریاضمیات

دنکه مفهموم و اصمطلاح فیزیک، شیمی، پزشکی، مهندسی و امثالهم نمود یافت. دروا ع بشر بی

شمد و از  داریبا علم مدرن پد ییگرالیتقل»را تعریف کرده باشد، از دن بهره برد. « گراییتقلیل»

نمد او ات مخالفمان دن، همان یگاه کهیطوربا دن مرتبط بوده است، به یکیطور نزددن زمان به

 .(Allen, 1991: 21) «است گرالیتقل یطور ذاتکه علم به کنندیتصور م انش،یحام
کند. ما بمرای اینکمه یمک اممر کلمی را گرایی با مسئلة فهم ارتباج بر رار میازطرفی، تقلیل

تر تقسیم کرده و ازطریق شناخت دن اهزاء، به امر کلی معرفمت کوچک بفهمیم، دن را به اهزاءِ

 دهیمچیپ یهادهیمپد  یتوضم یکمه بمه معنما ییگرالیمتقل»یم. به بیانی موهزتر: کنحاصل می

است، بخمش عممدۀ علمم ممدرن محسموب  هادهیتر دن پدساده یدر مورد اهزا  یتوض قیازطر

                                                           
1 . alteration 
2 . transformation 
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های خماص خمود را دارد. زممانی گرایی بغرنجهمه، تقلیلبااین (.312: 1311 ث،یفی)گر «شودیم

شود، دیا دن کل با اهمزایش معمادل اسمتی دیما ری تقسیم میتکوچک که یک کل، به اهزاءِ

متکثمر،  مازادی در کل وهود ندارد که در اهزایش یافت نشودی و دیا در تقسیم کل به اهمزاءِ

شمود تر میشوندی مسئله زمانی بغرنجتمام هزئیات حفظ شده و از متن به حاشیه رانده نمی

 نمدیمشمابه فرد ییگرالیمتقل»ز دست برود. زیمرا که ارتباج مجموعة همان اهزاء نیز با کل ا

 «نممودن دن اسمت یاتیمو عمل یسمازبه سممت شاخ  یمفهوم انتزاع کی یحرکت از سو

گرایی دیگر نه یک رویکمرد مثبمت، کمه در اینجاست که تقلیل (.241: 1311 ،یو تقمو یاری)شهر

 کارکردی منفی خواهد داشت.

همای شمعری تموان هریاننزد ددورنو می 1«همانیا نااینامر مازاد »دیگر، با مفهوم عبارتیبه

حمال کمه متمثیر از فلسمفة هگمل اسمت، در مقابمل او پسانیمایی را توهیه کرد. ددورنو درعمین

بیمرون  2«تنما  »را از بطمن « ممازاد»درنتیجه مفهوم امر  .(1)داندرا کاذب می ایستد و کلمی

هممانی اسمت در پمسِ پوشمش ا  ، نااینتنم»معتقمد اسمت: « دیالکتیک منفی»کشیده و در 

 ی در ههمتنمدیرا نه فرد کیالکتیاو برخلاف هگل، د(. دروا ع Adorno, 1973: 5) «همانیاین

و  ینمک: شمک) دفهممیمم افتمهیتیتمام یمداومِ هر ادعا یِعنوان نفبلکه به ،«تیکل»به  دنیرس

یما  اممر ممازاد ، نموعی«ماییشعر نی» معرفیبا شکستن وزن عروضی و نیز نیما . (1143، یدریح

تنها یک تغییر تکنیکی، بلکه را در فرم و محتوا وارد شعر فارسی کرد. این نودوری نه هماننااین

علیمه هنجارهمای مسملط ادبمی بمود. از دیمد ددورنمو، چنمین حرکتمی  کنش دیمالکتیکی یک

ت. بنمابراین، اسم گفتمان مسملطدارد و بازتاب ناخرسندی از  ساختهضدیت با کلیتِ ازپیش ذاتاً

شاعران پس از نیما هرکدام به شیوۀ خود، این مازاد را گسترش دادندچ شعر سپید، امر ممازاد را 

در کنار گذاشتن وزن عروضی و تثکید بر موسیقی درونی یافمتچ شمعر حجمم، اممر ممازاد را در 

 و روانی را. هستجو کردچ شعر زبان، زبانیت را ارج نهادچ و شعر گفتار، سادگی های فرمیبازی

با همة این تفاسیر، وظیفة نقد ادبمی، بازشناسماندن کلیمت شمعر نمو بمه مخاطبمان اسمت. 

ها دور کمرده و تمامیمت شمعر را اینجاست که منتقد ادبی باید لنز دوربین خود را از روی ملالفه

وبرگشت از کل به هزء و از هزء به کل هسمتیم. ایمن نیز مشاهده کند. دروا ع، شاهد یک رفت

های شعر( به کل واحد )شعر نو( حرکمت کنمد. وظیفة منتقد ادبی است که از امر هزئی )ملالفه

                                                           
1. Nonidentical 
2. Contradiction 
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گرایی روی بیاورنمد و تر خواهد شد که منتقدان نیز بمه تقلیملسامانزمانی اوضاع نقد ادبی نابه

 های شعر( را به مفاهیمی خردتر تقلیل دهند.همان امور هزئی )ملالفه

هایی است که از سوی منتقدان بمر شمعر و نظریمة نیمما گراییهدف این پژوهش نقد تقلیل

گرایانه به کدام نموع های تقلیلصورت گرفته است. همچنین خواهیم دید که هرکدام از خوانش

شناسمی یکمی از معضملات نقمد ادبمی بمه نمام گیرد. دروا ع، غایت این مقالمه، دسیبتعلق می

گرایی ارائمه کارهمایی بمرای اهتنماب از دام تقلیملچنین در پایان، راهاست. هم« گراییتقلیل»

 خواهد شد.

 

 گراییانواع تقلیل -2-2

تموان بمه سمه نموع  ائمل شمد: گرایانمه، میبندی کلی از انواع رویکردهای تقلیلدر یک تقسیم

شناختی. دلمن در گرایی روششناختی، و تقلیلگرایی معرفتشناختی، تقلیلگرایی هستیتقلیل

 دهد:تعریفی از این سه نوع ارائه می 1«گرایی در دموزشتقلیل»عنوان  ای بامقاله
تممام  کهطوریبه ،هیچ اهمیتی ندارد تیسط  از وا ع کی: 2یشناختیهستگرایی تقلیل»

داده شموند،   یتوضم گریبا ارهاع به سطوح د توانندیموهود در دن م یندهایو فرد هارخداد

 .  تمامی متثیر از دنهاستزیرا به

شماخه از  کیم نیو  موان هاهینظر ها،هیمعنا که فرض نی: به ا3یشناختمعرفتگرایی تقلیل

طور را بمه گمرید یاممورد مطالعمه توسمط شماخه یندهایو فرد هادهیتمام پد توانندیعلم م

 ها،هیبمه دن شماخه فرضم جهینماند، که درنت یبا  یمفهوم مازاد چیدهند و ه  یکامل توض

 .شودیداده نم تصاصاخ یزیمتما نیو  وان هاهینظر

 ۀدهندلیتشمک یبه اهزا فهمر ابلیکل غ کی لیو تحل هی: تجز0یشناختروشگرایی تقلیل

 کمردیرو نیمدنها و از دنجا بازگشت به درک کمل. ا یساختارها و کارکردها افتنی، سپس دن

 یاهمزا از یامجموعمه« همز سمتین چیهم»است اگر فرض شود که کمل  انهیگرالیتقل زین

 (Allen, 1991: 20) «تفکیکل اب

                                                           
1. reductionism in education, 1991 
2. ontological reductionism 

3. epistemological reductionism 
4. methodological reductionism 
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توانمد همایی از علموم طبیعمی میهما، مثالگراییتر از تفاوت انمواع تقلیلبرای تبیین روشن

هما تمام موهمودات زنمده درنهایمت بمه مولکولشناختی گرایی هستیراهگشا باشد: طبق تقلیل

اسمت کمه  «1وحمدت وهمود» شناختی معادل نوعیهستیگرایی . بنابراین تقلیلپذیرندکاهش

از  یبیشمترچیمز کند که موهودات زنده هیچکند و ادعا میوهود نیروهای نادیدنی را انکار می

شمناختی گرایی معرفتبرمبنای تقلیل(چ Honderich, 1995: 750) دهای پیچیده نیستنماشین

بمه دنبمال شناسی را برحسب فیزیک و شیمی توضی  داد، که نقدهای هدی را توان زیستمی

شمناختی ژنتیمک را گرایی روش(چ و بنما بمه تقلیملFang & Casadevall, 2011: 1401) دارد

 همای بیمانتوان تبیین کرد، که ایمن نموع نگماه تنهما یمک روش از روشای میانبرمبنای دی

 (.Honderich, 1995: 751) مختصات ژنتیکی است

گرایی، ماننمد هرگونمه انمواع تقلیملبنمدی موهمود از شمود طبقهطور که مشاهده میهمان

بندی دیگر، مرزهای  طعی و مشخ  ندارد و ممکن است یک مثمال واحمد از دو یما همر طبقه

. بنابراین در خوانش نیماپژوهان نیز این موضوع محتمل اسمت (2)گرایی بهره ببردسه نوع تقلیل

را ذیمل یمک نموع  گمویی، هریمک از موضموعاتکه نویسندگان این سطور برای پرهیمز از کلی

 تری داشته باشد. اند تا متن حاضر ساختار منسجمگرایی عنوان کردهتقلیل

 

 پژوهانخوانش انتقادی نیما -3

شود. بدین میگرایانة منتقدان از مختصات شعر و نظریة نیما بررسی در این بخش، تلقی تقلیل

 گرفته است. منظور مباحثی چون فرم، زبان، تاریخ، و سمبول مورد بحث  رار 

 

 شناختی فرم؛ شمیسا و حمیدیان گرایی هستیتقلیل -3-1

شمیسا بخشی از کتاب خود را به بحث دربارۀ فرم اختصاص داده اسمت. ایشمان در ابتمدا نظمر 

توان گفمت نحوی که میبه نظر من، فرم عرضة محتوی است به»کند: شخصی خود را بیان می

شمود. تکنیمک اسمتفاده از کمار شمده شمعر تلقمی میگرفته استچ محتوای فرم محتوای شکل

 هزئیاتی است در ههت تحقق فرم مطلوب. برخی از اهزای فرم عبارتند از وزن، ترکیب و نحمو

رسد تلقی شمیسا از فمرم نظر میه . تا اینجا ب(17: 1313) «)زبان(، طرز نگارش،  افیه و محتوی

                                                           
1. monism 
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« زبمان»و « وزن»بمه از اهمزای فمرم یعنمی همان تلقی نیما است اما ایشان در ادامه به دو هن

 دهد.  پرداخته و گویی فرم را به این دو ملالفه تقلیل می

بمه  (11)هممان:  «فرممول»ایشان رویکردی مکانیکی به اوزان نیمایی اتخاذ کرده و همچون 

 فمرم دو  طعمه همر»نگریستچ یک فرم مستقل می همثابکه نیما به وزن بهنگرد. درحالیدن می

 (.  71: 1144نیما، ) «مضمون و موضوع نظر از فرم یک وزن، نظر از فرم یک چدارد

گرایانه به فرم دارد. ایشمان اولویمت نگاهی تقلیل داستان دگردیسیحمیدیان نیز در کتاب 

ترتیمب از در همر شمعر بمه»گویمد: کار را با تحلیل و تفسیر محتوا دانسمته و در پیشمگفتار می

ام، بعد به شکل بیان، پس از دن به عناصر مختلمف  المب از وزن و چگونگی محتوا شروع کرده

های دن بندی پرداخته و سرانجام با ذکر زبان و ویژگیهای مختلف دن و لخت افیه و موسیقی

رویکمرد خودکارگونمة حمیمدیان بمه فمرم منجمر بمه ایمن (. 12: 1311) «امبه بحث خاتمه داده

ه پرداخته و فرم را حاصل همکاری ایمن دو عنصمر تلقمی شود که ایشان تنها به وزن و  افیمی

کند. اینکه زبان و ههان شعر را از فرم دن هدا کنیم، هممان دیمدگاه سمنتی در تحلیمل شمعر 

 همای همسمایهحرفدهنده به موضوع است. او در شکل ةمثابدر نگاه نیما به« فرم»خواهد بود. 

فمرم کمه  [...] را با ذوق خود باید پیدا کنیدهر موضوع فرم خاص خود را دارد. دن »نویسد: می

 «ها به هدر رفته استکاریها و نازکها، همة رنگدلچسب نباشد، همة چیزها، همة زبردستی

های نیمما مشمهود اسمت و تمی در فرمالیستی در گزاره یاهازطرفی گرایش (.114: 1311نیما، )

بما  موت »و همچنمین « روی پرده دوردن تر وانمود کردن و بهخوب»پرتو از لزوم نامه به شین

انمد یما اند، به پیش چشمم دوردن چیزهمایی کمه ممردم ندیدهساختن چیزهایی که مردم دیده

 (.  127: 1311نیما، ) کندصحبت می« انداعتنا گذشتهنسبت به دن بی

تر از فرممی اسمت کمه حمیمدیان، و تر و هامعبینیم فرم مدنظر نیما بسیار مهمچنانکه می

کند محدود بمه اوزان عروضمی و کنند. فرمی که نیما از دن صحبت میمیسا به دن اشاره میش

شود. بنابراین هر دو منتقد بمه شکستن دنها نیست و در چند تکنیک دستور زبانی خلاصه نمی

اندچ چراکه اساسماً شناختی شدهگرایی هستیطریقی مشابه در خوانش خود از نیما دچار تقلیل

چنین ایمن دانندچ همدر شعر نو را تنها در شکستن وزن و نامقید بودن به  افیه می ماهیت فرم

تری داردچ از که فرم، مفهوم گسترده و پیچیمدهعناصر هنبة پوزیتیویستی فرم هستند، درحالی

 .(1314فرهادپور، نک. ) تکنیک و سبک و ابزار گرفته تا محتوای تاریخی، فلسفی، و هنری ایر
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 سوژه و ابژه؛ جورکش یشناختمعرفت ییگرالیتقل -3-2

در  شمانیاسمت. ا ییماین تةیویایبات ابژکت« شعر نو یقایبوط»هورکش در کتاب  یتمرکز اصل

 یم:کنیکه چند نمونه را ذکر م کندیم یپافشار دهیعق نیکتاب بر ا یهایها
وحمده را  لمممتک دیمد یتنگنما یازطرفم یبا  رار دادن ابژه در مرکمز کمار شماعر ماین» -1

کمه بمر مشماهدۀ  کنمدیم ینیو ع یعلم یشعر را ملزم به  واعد یازطرف دهدچیگسترش م

گمام بمه  نیاولم گمرید یاستچ و ازطرف یو اشخاص متک اءیاش عتیاز طب دیتقل ةیبر پا قید 

 (11: 1313) «زدیریم حرا طر ییسمت شعر چندصدا

صمحنه  یبمه رو کیماسمتغراق، تکن اسمت و یتنها ابزار کار بلکمه همدف شماعرابژه نه» -2

 (13و12)همان:  «کشاندن ابژه است

 (14)همان:  «بر ابژه اساس شعر نو را دگرگون کرد دیبا تثک ماین» -3

کمه  یگمرید یاست که تمام عناصر شمعر یعنصر نیترو مهم یدروا ع ابژه هستة اصل» -1

 یپنهمان و اساسم یاو نقش یهاادداشتیو در  ابندییمطرح کرده حول محور دن معنا م ماین

 (11)همان:  «دارد

دن  ائمل شمود. امما  یالعاده برافوق یتیاصرار هورکش بر ابژه در شعر نو باعث شده تا اهم

( ارزش مطلمق تهیوی)ابژکت ییگراتینیابتدا به ع مایناینکه : اول کندیاز دو نکته غفلت م شانیا

 ایم 1323) هیهمسما یهماحرف. در دییمتدال گرابه اع بیست ةدوم ده ةمیاز نتقریباً اما  داد،یم

 [...] خموردیکار ممداستان به سندگانینو یبودن برا ستیرئال د،یشما شاعر» :سدینویم( 1321

- روزانمه یهاادداشمتی در (.221: 1311) «بمه دن اکتفما کنمد تواندیمانند من و شما نم یکس

 دیمبا سممیدئالیا سممیست و در همر رئاله سمیرئال سمیدئالیدر هر ا: »کندیم دیتثک -1333سال

و (. 12: 1144) «اسمت یفطمر یحتم تیمبمه معنو تیمو ماد تیمفیکمم بمه ک لیتبد [...] باشد

خود مما سماخته  یما را از رو دیهنر با: »دیگویم( 1332 ای 1331) و تبصره فیتعر درچنین هم

 زیمن ییمماین سممیمبولسازطرفمی، (. 141: 1311) «میکنمیما رموز سماختن را نمو مم [...] باشد

را  تیمو همم ذهن تیمنیها همم عبازگشمت او بمه سموژه اسمت، چراکمه سممبول ۀدهندنشمان

 عمتیطب یتوانما یسمازنده دیماول با» :سدینویاز مرگش م شیسال پ کنیما ی. رندیگیدربرم

 (1331) «رایر»ماننمد  ییشعرها زیعمل ن در(. 711: 1311) «شعر ۀخود بود و پس از دن سازند

بمیش همورکش  رسدیبه نظر مبنابراین، . دهندیشدن او را نشان م تریذهن (1331) «برف» و

از دنکه به تحلیل هامع نظریة نیما حول این موضوع پرداخته باشد، درصدد تثکیمد بمر تحمولی 



 0111، بهار و تابستان 01پیاپی ،0 ، شمارۀ 01)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی ابراهیم حسنکلو و همکاران     111

 

تبیین کاملی از نظریة وی ارائه نداده اسمت و هممین  است که نیما در شعر نو به وهود دورده و

 کند.یر نا صی از نیما ترسیم میموضوع تصو

 هیبه دنبال حذف سوژه نبود بلکه به در حاشم مایاست که اساساً ن نینکتة دوم ناظر به ا اما

بمرای »نویسمد: می همای همسمایهحرفدر  ممای. نکردیانتقاد م ی رار گرفتن ابژه در شعر سنت

ر طبیعمت غمرق و همسایه، طبیعت و ماورایی در کار نیست، هرچه هسمت یکمی اسمت. مما د

نمایمد کمه دگماه باشمیم در ابتدا ذکر این نکته  زم می (.117: 1311) «طبیعت در ما غرق است

توانمد ناظر به سمه کماراکتر مختلمف می« همسایه»چه کسی استی در کل « همسایه»مرهع 

واژۀ همسایه گاه متوهه خمود نیماسمت و گماه متوهمه یکمی از دو همسمایة فرضمی او »باشدچ 

پمور عممران، )بهرام «متمایل به نئوکلاسیسمیم سرایة هوان و نوهو، و همسایة کلاسیک)همسای

اما با رهوع به متن موردنظر واض  است کمه در اینجما منظمور نیمما خمود اوسمت.  (.21: 1317

 عمتیطب تواندیم مایاز نظر ن عیوس یابژه در معنا: »کندیموضوع اذعان م نیبه ا زیهورکش ن

 گمریانسان و موهمودات د ایعت انسان یموهودات و طب عتیطب ایو هنگل  کوه و درخت یعنی

که از چشمم انسمان یما موهمودی دیگمر  شودیمحسوب م یاابژه مایباشد. خود شاعر از نظر ن

درنتیجه سوژه امری منفک از ابمژه نیسمت  (.12: 1313) «هزئی کوچک از محیط پیرامون است

 و ابژه در سوژه. تدیگر، سوژه در ابژه غرق اسارتیعبیابند. بهو این دو با هم معنا می

 
 شناختی زبان؛ شمیساگرایی معرفتتقلیل -3-3

را محصول استفادۀ او از مختصات زبمانی سمبک خراسمانی دانسمته و  شمیسا غرابت زبانی نیما

نیما مختصاتی از زبان کهن فارسی را که در سبک خراسانی مرسوم بود در  والبی »نویسد: می

کمار گرفتمه و بما زبمان فارسمی اممروز و گماهی های کوتاه و بلنمد بمهمعهود نبود با مصراع که

های اصطلاحات عامیانه و ترکیباتی که خود ساخته، دردمیخته اسمت و در ایمن میانمه از اسمم

هما را های مازندران هم یاد کرده است. انمواع هنجارگریزیها و رودخانهنادشنای درختان و کوه

وی در (. 143: 1313) «یعی زبان شعر است و حق طبیعی شاعران باید در نظر داشتهم که طب

های زبانی نیمما زده و بمرای ایبمات ادعمای خمود از شماعران گراییهایی از خراسانیادامه مثال

 (.  111-141)همان:  دوردکلاسیک شاهد می

عضلات خود تنها متمثیر از های نیما را با تمام محسنات و مورزیدر ابتدا اینکه شمیسا زبان

کند، خود همای نقمد دارد. اینکمه زبمان نیمما را تقلیمدهایی نابجما از سبک خراسانی تلقی می
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گرایی نیست. شاعرانی کمه نویسمنده مختصات زبانی شاعران خراسانی بدانیم، چیزی هز تقلیل

، فخرالمدین کند تا سخن خود را تحکیم ببخشمد ناصرخسمروعنوان شاهد به دنها استناد میبه

اسعد گرگانی، عرفی شیرازی، صائب تبریزی، و ادیب پیشاوری هستند. نغز دنکه بر طبق کتمب 

نوشمتند و هممین ادعمای نویسمنده را شناسی تنها دو شاعر اول در سبک خراسمانی میسبک

تمرین شماعر سمبک کندچ عرفی شیرازی شاعر  رن دهم، صائب که در کنار بیدل مهمنق  می

بندی سمنتی پیشاوری نیز از شاعران دورۀ بازگشت است. ازطرفی اساساً تقسمیم هندی و ادیب

 هاست. ها و فردیتشاعران برمبنای سبک، حذف تفاوت

کند این است که نیمما از صمورت معهمود و دنچه زبان نیما را از گذشتگان خود متمایز می

هایی در ارسماییخواسمت پرهیمز کنمد و هممین موضموع باعمث نشدۀ زبان سنتی میدزمایش

طور در شعر نیمما و شمعر پمس از او، ایمن مسمئله بمه»ساختار نحوی و بلاغی شعرهایش شد. 

فمرق دارد. در اینجما ادبمی بمه معنمای « ادبمی»هدی مطرح شده است که زبان شعر با زبمان 

تصوری است که در طول  رون از ادبیات کلاسیک فارسی بمه دسمت دممده اسمت. زبمان بایمد 

، بلکمه بایمد از «ادبی گفمت»عر دفریده شود. این تثکید که شعر را نباید به زبان توسط خود شا

وزن، در  زبان را نیز مثل همزءِ استفاده کرد، هزءِ«( دکلماسیون طبیعی کلمات)»زبان طبیعی 

 (. 311و314: 1373)براهنی،  «دار دردورده استشمار اهزای حاکم و اولویت

 

 تی تفسیر؛ حمیدیانشناخگرایی معرفتتقلیل -3-3-1

نقمد و »خوانمد: می« اینامهزندگی»های خود را رویکرد تثویل داستان دگردیسیحمیدیان در 

شناسمی و نقمد بیوگرافیمک ای از دیدگاه یا روش زیباییطورکلی دمیزههای این دفتر بهتحلیل

بینمد و در . بنابراین ایشمان شمعر را همچمون محاکمات ممی(11: 1311) «ای( استنامه)زندگی

بازنممایی حقیقمت بیرونمی  همثابمدهد. نقد محاکاتی، ایر را بمهتثویل نیز همین کار را انجام می

است. ایمن نموع نقمد را در زممرۀ « شدهحقیقتِ بازنمایی»ترین معیار دن بررسی بیند و مهممی

اریخ زیسمت اند، زیرا محوریت تفسیر متن با نویسنده و شرایط و تمحور دوردهنقدهای نویسنده

کنمد. کسمانی اوست. در نقد محاکاتی، منتقد از رهگذر متن به ههان نویسنده دست پیدا ممی

بهترین راه فهم صمحی  همر ایمر »معتقد بودند  1و ایپولیت تن 1بووچون شارل دگوستین سنت

 (.  121: 1314)هال،  «ادبی، کسب اطلاعاتی در باب نویسنده و به تبع دن درک شخصیت اوست

                                                           
1. Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) 
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 شناختی تفسیر؛ پورنامداریان، و فلکیگرایی روشتقلیل -3-3-2

اختصماص داده  یکیهرمنموت یکردهمایدر کتاب خود، حدود هفت صفحه را به رو انیپورنامدار

ها سمخن گفتمه و ها و ممدلولنشانه انیم افتنیذهن در ارتباج  یهااست. او از رفت و برگشت

اخمتلاف دفماق : »دیمگویمم پورنامداریانر دارد. در فهم متن باو ییمعنا یهاتیاز نسب ینوعبه

و افمق  یافق ذهن رییتغ زیایر و ن کیو اختلاف دفاق انتظار دنان از  گریکدیخوانندگان با  یذهن

امکانات مختلمف  نشیمنجر به گز تواندیها و احوال مختلف مواحد در زمان یاانتظار خواننده

از  گمرید یانیمگزاره ب نیا(. 214: 1377) «گردد متعدد و مختلف از شعر یکشف معان جهیو درنت

 است. 3گادامر ی2«هادمیزش افق»اصطلاح 

 زانیممشمروج بمه م یلیهمر تمثو تیمارزش و اهم: »ردیمگیم جهیدر انتها نت انیپورنامدار

حمال، بمه نظمر نیبماا (.211)هممان: « متن است یو نظام ساختار اتیدن با مقتض یریپذانطباق

گرفمت، اتخماذ  شیپم انیدیمرا کمه حم «یاناممهیزندگ» لیمل، همان تثوکه او در ع رسدیم

 یتسملط بمر مباحمث نظمر رغممیاو علم ،یعبارت. بهدیگرایم زیراه به افراج ن نیو در ا کندیم

را در  ممایاست و اغلمب دیمار ن یریتفس یهاهمچنان گرفتار سنت یعمل ةدر هنب ک،یهرمنوت

بنابراین در روش کار است کمه دچمار  .کندیم لیاو تثو یو اوضاع اهتماع یشخص یبافت زندگ

 شود.تقلیل و تبدیل می

: سمدینویمم «ممایبمه ن ینگماه»در مقدممة  شمانی. اکندیم یروی اعده پ نیاز ا زین یفلک

-یشمناختییبمایز لیمتثو ایم لیمبمه تحل ما،یبا شعر ن یبرخورد صرفاً فن یهاتا به امدهیکوش»

 ،«رایر»را ماننمد  ممایاز اشمعار ن یدر عمل، بعضم ایشان (.1: 1373) «دن بپردازم یشناختروان

بمه اتفا مات  زیمن یزیمو گر کنمدیمم یبررسم یااز منظر اسطوره «یلیویسر خانة»و  ،«یمانل»

 یسمنت یکمردیرو ن،یشیپ انهمچون منتقد فلکی کردیهمه رونی. باازندیم مایزمانة ن یاسیس

 .یاهتماع-یاسیس شانیا ریاست و نگاه غالب بر تفاس

رغم اما پیش از پایان این  سمت  زم است تا به یک موضوع دیگر نیز بپردازیم. نیمما علمی

: 1144نمک. ) تثکید همیشگی خمود بمر همدایی از سیاسمت و تعلمق نداشمتن بمه همیچ حزبمی

اهتمماعی شمناخته شمده -همواره ازسوی منتقدان شاعری سیاسمی(، 212و211و214و241و241

 شود، چیستی هایی که از شعر نیما مین گفتمان غالب بر تثویلاست. پس دلیل ای

                                                                                                                                              
1. Hippolyte Adolphe Taine (1828-1892) 
2. fusion of horizons 
3. Hans-Georg Gadamer (1900-2002) 
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نگارندگان این سطور معتقدند کمه گفتممان سمنتی در تفسمیر شمعر و سمعی در گشمودن 

معمای معنای دن، که خود وارن گفتمان چم و حزب توده استچ و تمی بما شمعر ممبهم نیمما 

بمرد. دروا مع منمد میای و تاریخیناممهسوی تثویمل زندگیشود اغلب منتقدان را بهمواهه می

 نیممنظمور مما اغالب تفاسیر شعر نیما، سخن از استبداد، خفقان، حزب توده و امثالهم اسمت. 

 نیمداشتچ بلکه منظور ما ا مایاز اشعار ن یاهتماع یاسیس یریتفس دیکه اصلاً و ابداً نبا ستین

ی، و یشخصم یو زنمدگ یاسمیس یشاعر به مسمائل اهتمماع کیاست که گره زدن اغلب دیار 

« تماریخ و دگماهی طبقماتی»لوکماچ در »های دیگر به شمعر اسمت. باعث مسدود شدن دریچه

هایی تجربی هستند که در هریان فردینمد تماریخی معتقد است که ساختارهای ذهنی، وا عیت

 اند. درنتیجمه دیمار ادبمیویژه طبقات اهتماعی پمرورده شمدههای اهتماعی و بهبه دست گروه

ای که براسماس دهندۀ دگاهی همعی نیستند، دگاهی( بازتابغیره نری، موسیقایی، فلسفی و)ه

بنابراین ادبیمات لزومماً دینمة (. 11: 1377)لنار،  «تکوینی بر دیار مقدم باشد-نظمی وهودشناختی

و  نمک: ولمک) نمای هامعه نیستچ بگذریم از اینکه ممکن است دینه، محدب یا مقعمر باشمدتمام

طور که در مقدممه گفتمه نمایدچ همانهمه ذکر این نکته واهب میبااین .(111 -11: 1373، وارن

« امیمد پلیمدِ»شد سنت تفسیر محاکاتی برای اولین بار توسط احسان طبری در خوانش شمعر 

 نیما سر بردورد و نغز دنکه اتفا اً از گفتمان غیردانشگاهی متثیر گشت. 

 

 شناختیگرایی معرفتتقلیل -3-0

 شناختی سمبول؛ شمیسا، حمیدیان، و پورنامداریانگرایی معرفتتقلیل -3-0-1

بودن دن است و ایمن گفتممان  ها از سمبولیسم در شعر نیما، سیاسیخوانش ترینیکی از مهم

ناچار از تا امروز نیز سلطة خود را حفظ کرده است که نیما برای پرداختن به مسائل سیاسی به

گویمد، ایمن عقیمده را دارد و . شمیسا در کلیاتی کمه دربمارۀ شمعر نمو میبردسمبول بهره می

سموی سمبولیسمم لزوم پرداختن شعر به مسائل سیاسی و اهتماعی شاعران را بمه»نویسد: می

ظماهر بهی( کمه هرچنمد بمهصورت تمثیل دردمدچ یعنی داستانی)مشمبهکشاند و شعر گاهی به

طنی دن است که همانا مسائل سیاسمی اهتمماعی باشمد. معنای خود را دارد اما مراد معنای با

ایشان در ادامه تمثیل را به دو (. 31: 1313) «بسیاری از اشعار معروف نیما و اخوان چنین است

دانمد. تمثیل کوچک را همان طرز و سیاق سمبولیک می ،صورت کوچک و بزرگ تقسیم کرده

ایمن معنمی کمه برخمی از سمطور و  مراد من از تمثیل کوچک، تمثیل غیرداستانی اسمت بمه»
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تموان ... تمثیمل کوچمک را مسمامحتاً می کننمدبندهای شعر معنایی هز ظاهر خود را القما می

برای دنکه برای خواننده تفکیمک شمیسما از (. 37)همان:  «همان طرز و سیاق سمبولیک دانست

تمثیمل بمزرگ »دوریم: دو نوع تمثیل روشن شود، منظور ایشان را از تمثیمل بمزرگ نیمز ممی

تمثیل داستانی استچ کل شعر از دغاز تا پایمان، حکایمت و روایتمی اسمت کمه در مجمموع بمه 

 (. ها)همان «مطلب دیگری د لت دارد

همممان: نممک. ) شمیسمما در چنممدهای دیگممر بممه سمبولیسممم سیاسممی نیممما اشمماره کممرده

سممبول »کنمد: میبرای توضی  سمبول از علم بیان استفاده ( و 241و111و131و123و11و11و11

در علم بیان تقریباً همان استعاره است منتها با دو فرق. او ً سمبول بمرخلاف اسمتعاره  رینمة 

توان در معنی حقیقی هم فهمید اما اسمتعاره را بایمد فقمط در صارفه ندارد و لذا سمبول را می

 مدما بمه معنای مجازی فهمید. در سمبول ماننمد کنایمه  مراین معنموی در کمار اسمت و لمذا 

به( مشبه هالمه )مسامحتاً مشبه گفتند. اما فرق دوم این است که در سمبولسمبول، کنایه می

 (.11)هممان:  «و طیفی از معانی نزدیک به هم است اما در استعاره فقط یک چیز است و  غیمر

شعر نیمما تمثیلمی اسمت و سممبول از »اما سخن نهایی ایشان در توضی  سمبول را بخوانیم: 

)هممان:  «شودتر میتر بفهمیم معنای تمثیل روشنها را د یقتمثیل استچ هرچه سمبول زاءِاه

121.) 
اسمت. چمدویک در کتماب « تمثیمل کوچمک»ناظر به یکی انگاشتن سمبول بما  اول نکتة

کنمد: سمبولیسمم انسمانی و سمبولیسمم دو هنبه از سمبول را از همم متممایز می سمبولیسم

توضی  برای اشاره به افکار و عواطف شماعر نسانی استفاده از نمادهایی بیفرارونده. سمبولیسم ا

خواننمد و در دن تصماویر هنبة دومی هست که گاهی دن را سمبولیسم فرارونمده می»است اما 

هایی محمدود بمه ها و احساسشود که نمایندۀ اندیشهکار گرفته میعنوان نمادهایی بهعینی به

ادهای ههانی گسترده و عام و درمانی است که ههمان موهمود تنهما ذات شاعر نیست، بلکه نم

« ههان مثُلُ»چدویک ریشة سمبولیسم فرارونده را به  (.11: 1311)« نمایشی نا   از دن است

 کند.افلاطون برگردانده و معتقد است در مسیحیت نیز نقش خود را ایفا می

پردازد. دومن معتقد است تما تمثیل می ای به ارتباج نماد ودیگر، پل دومن در مقالهازسوی

شمدند. شناسمی، نمماد و تمثیمل یکمی انگاشمته میپیش از نیمة  رن هجدهم و ظهور زیبایی

با  رفتن ارزش نماد بمه  یممت زوال تمثیمل، همزممان بما »نویسد: ایشان به نقل از گادامر می

« دانسمتربه را ممردود میرشد نوعی زیباشناسی رخ داد که تمایز میان تجربه و تجلی این تج
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شمدن نمماد بما منشمث خمود تر میمان ایمن دو را در امکمان یکیاما تفاوتی ملموس(. 14: 1373)

هممانی را در خمود شمدن و اینکه نماد امکان هویتی یکسان یا یکیدرحالی»کند: توصیف می

(. 17)هممان:  «ای است در رابطمه بما منشمث خمودنهفته دارد، تمثیل در درهة اول نشانگر فاصله

بنابراین تلقی شمیسا از یکسانی تمثیل و نماد به پیش از  مرن هجمدهم و هریمان رمانتیسمم 

 گردد.بازمی

سممبول را  ویاز سمبول با رهوع به علم بیمان مربموج اسمت.  شمیسابه تعریف  دومنکتة 

 اسمت. امما او سممبول را« تمثیل بزرگ»تعریف کرده که زیرمجموعة « تمثیل کوچک»همان 

مفماهیم  دمیختگمیِگیمرد و اوج ایمن درهم)هرچند متفاوت( با استعاره نیز یکسان در نظمر می

یعنمی در مجمموع شمیسما میمان چهمار مفهموم  .(11: 1313) یکی پنداشتن دن با کنایه اسمت

بندی ایشمان دهد. این اتفاق نشان از پایکنایه علامت مساوی  رار می و تمثیل، نماد، استعاره

توان شعری مدرن دانست کمه شعر سمبولیستی را زمانی می»ت سنتی شعر دارد. به اصطلاحا

هالمب (. 11: 1313)تسملیمی، « گرایی صرفاً اهتمماعی بیمرون دیمدساحتی بودن و سمبولاز تک

دانمد و ارتباج با هریان سمبولیسم میدنکه شمیسا برای توهیه کار خود، شعر نیما را اساساً بی

 شماعر خصوصمی هاسممبول ایمن [...] تبول در سمبولیسم دشوار اسمتوضی  سم»نویسد: می

 (.11: 1313) «بود دن دنبال به نباید نیما شعر در [...] هستند

کنمد. تنا ضمات در در اشعار نیمما می« سمبولیسم سیاسی» حساب، ایشان صحبت ازاینبا

مختصمات شمعر  غلباشود و شمیسا از گفتمان مفاهیم و اصطلاحات شعر سنتی ناشی می دراءِ

کند. تنها با ذکر یک مثال به بحث خود دربارۀ شمیسما نیمایی را ذیل شعر کلاسیک تبیین می

از معدود شعرهای خوب نیماسمت »نویسد: می« راری»دهیم. ایشان در تفسیر شعر خاتمه می

یعنمی -ترین وهه ادبیمت ایمن شمعر برهسته»و همچنین:  (241)هممان:  «که سمبولیک نیست

(. 243)هممان:  «ابهام دن است -چه در وهلة اول به این شعر حیثیت وا ی ادبی بخشیده استدن

زیرا کل شمعر را یمک  نگردمی« تمثیل بزرگ»را از حیث  «راری»شود که شمیسا مشاهده می

 .(242)هممان:  اشماره دارد« ایزدبانوی دناهیتا»و « افسانه»داند که درمجموع به روایت واحد می

دفرینمد، بمیش از سمایر واسطة ابهام دن و تصاویر خصوصی کمه نیمما میبه« راری»که درحالی

 .  (1311رودبنه،  نژادیتق و ینک: فاضل) اشعار وی مستعد دریافت لقب سمبولیک است

حمیدیان با تقسیم کتماب خمود بمه سمه بخمش رمانتیسمم، رئالیسمم و سمبولیسمم، کمار 

شمان در کلی ةاست. ایشان نمادها را بر حسب نقش و وظیفتر کرده خود را دسان استخراج دراءِ
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 نمادهمای گونمهاین [...] ییکی نمادهای اصلی و گماه محمور»کند: اشعار به دو نوع تقسیم می

 ایشمبکه یما مجموعمه نممادگرا شمعرهای در معممو ً شمعر اصملی نمادهای با همراه محوری،

 غیرنممادگرا اشمعار در حتی که دوم، دستة. دهندمی  رار محتوا بیان خدمت در را تنیدهدرهم

 و شمعر اصلی محتوای گیریههت در که هستند نمادهایی بیایند، بیش یا کم است ممکن نیز

دار تجسمم هرچمه بهتمر ه ندارند بلکه تنهما عهمدهکنندتعیین و مستقیم تثییری دن بیان نحوۀ

همچنین بمه (. 11: 1311)« خوانیمرو دنها را نمادهای فضاساز میفضای موردنظر شاعرند و ازاین

در تمثیل، کل  طعة شعر و حکایت یما  صمة موهمود در »کند: تفاوت تمثیل با نماد اشاره می

کاررفتمه در دن د لتمی ورای دن بیانگر نتیجه یا ایده یا مفهوم موردنظر است و معمو ً الفاظ به

عکس، ایده و اندیشة شماعر را بهکه در شعر نمادگمعنای حقیقی و متعارف خود ندارند درحالی

شمود کمه هرکمدام بما اسمتفاده از حموزۀ های شعر به کمک نظامی از الفماظ منتقمل میو پیام

 (.124و  111)همان: « کندگری وسیع دن نقش خود را در القای محتوا ایفا میمفهومی و تداعی

نیمما »د و معتقد است: کنسوی نماد اشاره میدرستی به گذار نیما از تمثیل بهحمیدیان به

اش فراتمر نرفتمه و وارد اش از حدود تمثیل، دن هم در وهه  مدماییدر نخستین برهة شاعری

عوالم شعر سمبلیک نشده است. ظاهراً بمرای بیمان دن مفماهیم اخلا می و انمدرزی تقلیمدی و 

فایمت ها هممین  المب تمثیمل سمنتی ک البی یا نهایتاً افکار اهتماعی سطحی او در این سمال

. در ادامه، حمیمدیان نممادگرایی را اوج هانمدارانگاری )دنیمیسمم( در عمالم (ها)همان« کردهمی

در نمماد از تموان »نویسمد: و دربماب تفماوت نمماد از اسمتعاره می( 111)هممان: خوانمد هنر می

 هرگونمه [...] دشموگیمری می)پتانسیل( معنایی و مفهومی لفمظ، بسمی بمیش از اسمتعاره بهره

 یکسمره انگیزی،تمداعی و توصیف هایبه شعر درون در نماد دن یا این ماهیت درباب یحیتصر

 زیمرا اسمت غمرض نقم  اصمطلاح به و ناسازگار نماد خویشکاری و نمادگرایی انگیزۀ و روح با

 «اسمت مخاطمب انگاشمتن نمافهم یما تحمیمق حکمم در و کنمدمی محدود را دن د لتی حوزۀ
 (.هاهمان)

( 111هممان: ) داندن نمادگرایی نیمایی را نتیجة  زمِ عدمِ دزادیِ بیان نمیحمیدیان همچنی

های کهن و همچنین شعر نممادگرای عرفمانی نیمز بهمره و معتقد است نیما از اساطیر و افسانه

وی )نیما( با وهود تثییرپمذیری از شماعران سمبولیسمت »نویسد: او می (.114همان: )برده است 

گرایی کمه شمعر دنمان را ت از اینکه شعرش به دن درهه از تجرید و ذهنیفرانسوی، پرهیز داش

 (.111همان: ) «فراگرفته است برسد
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را از نمادهای معروف شعر نمو « شب»نقدی که بر حمیدیان وارد است این است که ایشان 

« شناسمدرا دیگر هر کس که اندکی شعر نمو خوانمده می« شب»نماد »دانسته و معتقد است: 

کند بنابراین حوزۀ بیان می« تعهد نمادها»این سخن را در فصلی با عنوان  ایشان (.111: 1311)

راستی تنهما در شعر نو به« شب»اما دیا نماد داند. را حول هامعه و سیاست می« شب»معنایی 

این شب کوچک افزون بر حمس عینمی یمک »رساندی در شعر فروغ فرخزاد، همین معنا را می

 هنگمامی [...] تمنزلة یک شمب اسمباشد: همة عمر ددمی بهاستعاری نیز میشب دارای معنی 

 شمب یمک هممین شمعر، گوینمدۀ زندگی تمامی که یابدمی ضرورت شب برای «کوچک» واژۀ

 (.21: 1311)تسلیمی، « مت شمردغنی را دن باید و باشد

کمرد. توان یمک نمماد را تنهما بمه یمک معنمای مشمخ  اطملاق بنابراین، در شعر نو نمی

زمینة شمعرهای نیمما نیسمت،  هرممان شب پس» گوید:نیمایی می« شب» لعه دربارۀ سطوتی

: 1311)« کنمدنظر، از ضا کلیت ارگانیک شعرهای او را نیز تضممین میاین شعرها است و ازاین

نیما سیاسمت را در شمعر »که هرچند حمیدیان در حیطة نظر معتقد است: دن نتیجه (.11و  17

چ در عمل تحت گفتممان (111: 1313) «اش مستهلک کرده، نه شعرش را در سیاستههنرمندان

 شود.شناختی میگرایی روشتفسیر محاکاتی، دچار تقلیل

های خود به سمبول در شعر نیما اشاره کرده و گذار او از رمانتیسمم پورنامداریان در تحلیل

دانمد: ما بمه ههمان و طبیعمت میاهتماعی به سمبولیسم اهتماعی را ناشی از تحول نگرش نی

هدا شدن نیما از رمانتیسم اهتماعی افسانه و رسیدن بمه سمبولیسمم اهتمماعی بسمیاری از »

شعرهای دزاد، ناشی از تحول نگرش او به ههان و طبیعت و تبع دن شعر است که او در ضممن 

هام شعر نیمما را او اب(. 171و  173: 1377) «کندهای شعری خود دن را کشف میزندگی و تجربه

در شمعر »کند: در شعر نو اشاره می« چگونه دیدن»داند و به نتیجة رویکرد سمبولیستی او می

 «اهمیمت دارد« چگونمه دیمدن»دورد بلکمه نیست که شعر را پدیمد ممی« چگونه گفتن»نیما 
 (.212)همان: 

ط سیاسمی حال، پورنامداریان اغلب اشعار نیمما را براسماس زنمدگی شخصمی و شمرایبااین

کننمد تما دنهما های رها کردن دیار در ابهام، تلاش می. منتقدان به(3)کنداهتماعی او تفسیر می

شود که را به مسائل اهتماعی سیاسی و زندگی شخصی شاعر گره بزنند. این رویکرد باعث می

 او را از ةتصموری کمه نظریم شکل بگیردچ مخاطبتصویری یابت از نظریه و عمل نیما در ذهن 
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مناسمبات  معنما و مضمرب درتنها و شعرهایش را  (111: 1313)هورکش،  بیندتر میعملش عقب

 کند.اهتماعی سیاسی تعریف می

دهمد. نقد دیگر بر پورنامداریان این است که او هیچ تعریف مشخصی از سممبول ارائمه نمی

پیمدا نزد ایشان  شود که خواننده نتواند درک د یقی از مفهوم شعر سمبولیکاین امر باعث می

، «تصمویر»و  «طبیعت»، «سمبول»هایی چون کند. با وهود استفاده مکرر پورنامداریان از واژه

رسد که نگاه او به هریان سمبولیسم فرانسوی معطوف است. اما و تی به تفاسمیر او به نظر می

مخمدوش  همای خواننمده رافرضاش به اشعار نیمما، پیششود، نگاه سنتی و تمثیلیرهوع می

همای سممبول و تمثیمل را مطمرح کم تفاوتکند. برخلاف شمیسا و حمیمدیان کمه دسمتمی

دهد و تنها کردند، پورنامداریان خواننده را در تعلیق گذاشته و تعریفی از این مفاهیم ارائه نمی

 به نتایج این نوع شعر نظر دارد.

 

 شناختی سمبول؛ براهنیگرایی روشتقلیل -3-0-2

دیار مختلف خود به نیما و مختصمات شمعر نمو پرداختمه و یکمی از نکمات مهمم در  براهنی در

نیمما کمه تما حمدی متمثیر از مکتمب »سمبول در شعر نیما اسمت: « همعی بودن»تحلیل او، 

او (. 1/131: 1314)« هایش هنبمة فمردی ندارنمدوهمه سممبولهیچسمبولیسم غرب اسمت، بمه

 ست در خود و بمرای خمود. شمعر نیمما شمعریا ریشعر ما رمه، شع»کند: همچنین بیان می

براهنمی تثکیمد (. 1/211)هممان: « ست با تر از خود و برای دیگران و یا برای  وم و  بیلة نیمماا

هر سمبولی در شعر نیما بیشتر هنبة حکایتی دارد و به همین دلیل در محیطمی »کند که می

 (.171 /2 :)همان« شودای و اساطیری  ابل تفسیر میافسانه

طور  مراردادی وهمود هایی کمه بمهسممبول»کنمد: براهنی سمبول را به دو نوع تقسیم می

 هسمتند همم هاییسممبول ولی [...] های عمومی همه  بولشان دارندصورت سمبولدارند و به

 بما او دیدگاه تفاوت ۀدهندنشان بندیتقسیم این(. 1/121: همان) «شاعرند خود ذهن مخلوق که

. کردنمدمی مرتبط او اهتماعی و شخصی مسائل به را نیما هایسمبول که است  بلی منتقدان

 در را نیمما شعر و گیردنمی دن هسم از را سمبول روح نیما، شعر از وارافسانه تفسیر با براهنی

 .داندمی تثویل ابل هادوران همة

هاست. اگرچه او سمبولبندی براهنی وهود دارد، مربوج به تقسیم نکتة دیگری که در دراءِ

بندی مشمخ  نیسمت، و در یمانی او ً معیار این تقسمیمکند، اما دو نوع سمبول را معرفی می
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بندی، دورد، محمل منا شمه اسمت. براسماس ایمن تقسمیمهایی کمه از همر دو گمروه ممینمونه

، بمه «خصوصمی»های کننمد کمه از نموع دوم، یعنمی سممبولها سمیری را تجربمه میسمبول

های عرفمانی در کننمد. براهنمی سممبول، حرکمت می« مراردادی»های نوع اول، یعنی لسمبو

ها نیمز در اشمعار کمه ایمن سممبولدهد، درحالیادبیات کلاسیک را در دستة نوع اول  رار می

اند. های  مراردادی تبمدیل شمدهبرخی شاعران برای اولین بار وارد شده و با تکرار بمه سممبول

صو ً هر سمبولی در ذهن و زبمان ا موام و ململ وهمود داشمته و یمک سمنت بگذریم از اینکه ا

تموان بمه خماطر هممین موضموع نمیهبینمد کمه بمتخیلی را پشمت سمر خمود می-اندیشگانی

های مولموی و همچنمین سممبولها اکتفا کمرد. بندی براهنی و دو طبی دیدن سمبولتقسیم

های حمافظ اسمتفاده ر امروز شاعری از سممبولاگ حافظ از نوع دوم هستند، اما نه در زمانه ما.

دیگمر، ازسمویی ها نیسمت.کند، این به معنای درگیری و دیالکتیک ههان شاعر با این سممبول

 این دوگانگی، پیچیدگی فردیند تحول نمادها از سمط  فمردی بمه همعمی و همچنمین کمنش

نه، در صمورتی کمه نمادهمای نمو برایگیرد. فرهنگی را نادیده می-تاریخی ةپویای دنها با زمین

تحمول  « مراردادی»داشته و سپس بمه وضمعیتی  «شخصی»عرفان کلاسیک در ابتدا ماهیتی 

همای دهد یا عواملی همچمون دگرگونیاند، دیا این دگرگونی صرفاً از طریق تکرار روی مییافته

ی براهنمی کننمدهای انتقادی و بازتفسیرهای مدرن نیز در دن نقمش ایفما میاهتماعی، خوانش

   .  گذارداین پرسش بنیادین را بدون پاسخ می

دهمد تما بمه مشکل اصلی براهنی در این است که او مبنای زمانی را بمه دلخمواه تغییمر می

ای وارد نشود. او با توهه به  رن هفت و هشمت هجمری گفتمانی که در دن حضور دارد خدشه

های حمافظ و مولموی از نموع سممبول که برای انسان  رن پمانزدهمی،کند، درحالی ضاوت می

طور ناخوددگاه شعر حافظ و مولموی را برتمر ، براهنی بهفرضتحت این پیش راردادی هستند. 

 گیرد.از شاعران عارف پیشین در نظر می

نکتة دیگر اینکمه براهنمی در خموانش شمعرهای نیمما اتفا ماً شمیوۀ معکموس را در پمیش 

های خود را اغلب در نیما برخلاف ما رمه سمبول»یسد: نومیطلا در مس گیرد. ایشان در می

ها های د یمق بمه سممبولکند و بعمد، ازطریمق وصمفدغاز یک  طعه شعر تمثیلی معرفی می

ها نیز تما حمدی کوشد معنای اهتماعی و یا حتی شخصی سمبولبخشد و میحیات عینی می

عنموان سممبول ا ابتدا کلماتی را بهیعنی براهنی معتقد است که نیم(. 173: 1314/2) «روشن شود

کند که چندان هم شخصی نیستند و در ذهمن و زبمان فرهنمگ ایرانمی سمابقه دارنمد معرفی می
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های عینمی و د یمق چنمان چ دنگماه بما توصمیفغیمره مانند  قنوس، شب، مهتاب، داروگ،  ایق و

شموند. بمه هممین یهای شخصی وی مدهد که تبدیل به سمبولتصویری از این واژگان ارائه می

توانمد دلیل است که  قنوس نیما، با همة خصای  مشمترکی کمه در ادبیمات کلاسمیک دارد، می

رسمد نظر میو امثالهم. بنابراین به« شب»خود را از دن تمییز دهدچ همچنین است کلماتی مانند 

مشمخ  نیازمند تعریف و تبیمین «  راردادی»و « خصوصی»ها به دو گروه بندی سمبولتقسیم

وبرگشمتی ممدام درحمال صمورت رفتها بمههرکدام، و البته توهه به سیالیت دنهاست که سمبول

اند. این دو نکته در نظام تئوریک براهنی و همچنین خوانش ایشمان از نیمما مغفمول تغییر هویت

 ایشان رخ داده است.  شناختی در دراءِگرایی روشوا ع شده  و تقلیل

 

 گیرینتیجه -0

گرایی از اصول مهم در علم مدرن است. دانشمندان با شکستن مسائل بنیادی به اهمزای تقلیل

همه، بخصوص در علوم انسمانی، اگمر ارتبماج بخشند. بااینبرد علم را تسهیل میتر، پیشساده

فهممی خواهمد شمد. عبمارتی بهتمر کمفهمی یما بمهمتقابل اهزا و کل تبیین نشود، موهب کج

توانمد همچمون سمد ی در عین تسهیل در فهم بشر از مفاهیم و مسمائل، میگرایدروا ع، تقلیل

گرایی تعریممف شممده اسممت: در فلسممفه، سممه نمموع تقلیمملعمممل کنممد و راه را بممر فهممم ببنممدد. 

شناختی. دنچه در این پژوهش استد ل شمد، ایمن بمود شناختی، و روششناختی، معرفتهستی

اند. این موضموع زممانی ها شدهگراییا دچار انواع تقلیلنیم که نیماپژوهان در خوانش خود از دراءِ

های نقد ادبمی در سمه دهمة اخیمر ترین چهرهشود که هر شش منتقد مذکور، از مهمتر میبغرنج

نگرنمد های ایشان به نیمما میتثییر دیدگاههستند. بنابراین خوانندگان دیار ایشان نیز  هرم تحت

کنمد. منتقمد اممروزی بایمد بمه ایمن وءفهم، نظریة نیما را احاطه میهایی از سمرورزمان،  یهو به

گرایی دچار نشود. راهکارهمایی کمه مسئله دگاه بوده و در خوانش خود از هر متنی به ورطة تقلیل

توهمه بمه  -1توان ارائه کرد تما نقمد ادبمی دچمار دسمیب ممذکور نشمود عبارتنمد از: در انتها می

)تبیمین و  توهمه بمه اممر ناهمسمان -2 چیق فرم، محتموا، و زمینمه()تلف ایرویکردهای چندملالفه

پرهیممز از  -1 چ)مممتن، بینممامتن، فممرامتن( خمموانش چندبعممدی -3 چهمما(تفهممیم تمایزهمما و تفاوت

توهه به همخوانی نظریه و عمل در نقمد  -1 چمند()تفسیر محاکاتی و تاریخی هبرگرایی تفسیری

 ها.و نظریه توهه به سیر تکوین و تکامل دراء -1و 
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 نوشتپی

که کمارکرد همر دو  داندیاز اسطوره در دوران باستان م گرگونید یرا صورت یددورنو عقل روشنگر -1

 یابه هممان اسمطوره یروشنگر: »سدینویم «یروشنگر کیالکتید»بوده است. او در  یهماننیسلطة ا

ه در صور گوناگونش ذات نظم موهمود را اسطور رای. ززدی ادر نبوده از دن بگر گاهچیکه ه رودیواپس م

را طرد کمرده بمود.  دیو ام -قتحقی منزلةتسلط بر ههان به ر،یتقد ،یاحرکت چرخه-بازتاب داده بود 

 نِیو مبم یاممرِ وا عم یِدوامِ ابد دِیهر دو، ملا ،یفرمولِ علم یِو صراحت و روشن یااسطوره رِیتصو جازِیا

 .(11و17: 1311) «کندیسرکوبش م یهست نیکه ا نداییصرف به منزلة همان معنا یِهست

 Reduction of Thermodynamics to) «یدمممار کیممبممه مکان کیممنامیترمود لیممتقل»ماننممد  -2

Statistical Mechanicsنک:  شتریمطالعة ب یمطرح شد. برا گلی( که توسط ارنست ن.Nagel, 1961 

حاصمل از  یدیمو ناام یمانند استبداد داخل یاتفا ات را در وصف و خطاب مایغالب اشعار ن انیپورنامدار -3

اول  یهممه شمب(، هنمگ ههمان سمت،یام ابرمهتاب، خانه ،یبر من، خندۀ سرد، خواب زمستان یدن )وا

 ی(، کودتمارایر) 1331 ریمت 34)داروگ(، اتفا مات  یشمورو ریدار صب (، انقلاب اکتبر اتحاد همماه)لکه

 .(372-347: 1377) کندیمصدق)هست شب( درک م یو کودتا (،ی)در شب سرد زمستان1211اسفند 
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